
شرح دعای رجبیه – قسمت دوم: مقام معان
…رِکمۇلاةُ ا بِه وکدْعا یم یعمج انعبِم ُلاسا ّنا مه فرجه میفرمایند اللَّهعصر عجل ال حضرت ول

معن کلام آن چیزی است که از آن قصد شده و متضمن آن است و مقصود از آن در این مقام، اسماء
و صفات است که متولیان امر، خدا را به آن میخوانند و ش نیست که مراد از اسماء و صفات، الفاظ
شده و آن مقام در عرصه خلق متجل و مواقع آن هاست که خداوند به آن معان ه معانآن نیست بل
است از مقامات آل محمد علیهم السلام، چنانه در آخر قسمت قبل عرض کردم و در ادامه احادیث

مربوط به این مقام ذکر میشود.

و مرِفَتعبِم َلع نالَّذِي م هدُ لمخطاب به امام سجاد علیه السلام گفت که  الْح 1- جابر بن یزید جعف
.مدَائعا اةادعم و ميالوم الاةوم و متيعشل فَّقَنو و مَلفَض نملْها

انعرِفَةُ الْمعم ثُم ،ويدِ احالتَّو اتثْبا :رِي،  قَالدا  :رِفَةُ،  قُلْتعا الْمتَدْرِي م ا ابِرقال علیه السلام یاج
هرِفَةُ العيدِ محالتَّو اتثْبا امه میفرمایند اتا این … ثَانياً، ثُم معرِفَةُ ابوابِ ثَالثاً، ثُم معرِفَةُ امام رابِعاً
هتُدْرِكس ناطب بغَي وه و الْخَبِير يفاللَّط وه و صاربدْرِكُ اي وه و صاربا هبِ الَّذِي لا تُدْرِكالْغَائ الْقَدِيم
ورمنَا الَيا ضفَو و هنُورِ ذَات ننَا معاخْتَر ميف هرظَاهم و يهانعم نفَنَح انعا الْمما و هنَفْس بِه فصا ومك
لج و زع هلَّنَا الحا ننَح و هال ادرنَا ادرذَا اا و هال نَا شَاءىذَا شا ننَح و ا نَشَاءم هذْنبِا لنَفْع نفَنَح ادِهبع
لج هال َلع دفَقَدْ ر هدر ئاً وشَي رْنا نفَم دِهَِب ف تَهجلَنَا حعج و ادِهبع نيب نطَفَانَا ماص و لحذَا الْمه
ذِهنَّ ه َيدحالتَّو تثْبفَقَدْ ا فَةالص ذِهبِه َالتَع هال فرع نم ابِرا جي هلسر و هائنْبِيا و هاتبِآي فَرك و هماس
هثْلمك سلَي صاربدْرِكُ اي وه و صاربا هلا تُدْرِك َالتَع لُهكَ قَوذَل لِ ونْزتَابِ الْمْال ا فمقَةٌ لافوفَةَ مالص

شَء و هو السميع الْعليم و قَولُه تَعالَ لا يسىل عما يفْعل و هم يسىلُون.

2- امام باقر علیه السلام به جابر فرمودند  عليك بالبيان و المعان فقلت و ما البيان و المعان فقال عليه
فتعبده و لاتشرك به شيئا و اما المعان ه سبحانه ليس كمثله شالسلام اما البيان فهو ان تعرف ان ال
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فنحن معانيه و نحن جنبه و يده و لسانه و امره و حمه و كلمته و علمه و حقه و اذا شئنا شاء اله و
يريد اله ما نريده و نحن المثان الت اعطانا اله نبينا و نحن وجه اله الذي يتقلب ف الارض بين
اظهركم فمن عرفنا فامامه اليقين و من جهلنا فامامه سجين و لو شئنا خرقنا الارض و صعدنا السماء و

ان الينا اياب هذا الخلق ثم ان علينا حسابهم.

یعن اي جابر بر تو باد به بيان و معان پس عرض كرد چيست بيان و معان پس فرمود عليه السلام اما
بيان اين است كه بشناس كه خدای سبحانه چيزي مثل او نيست پس بندگ بن او را و شرك نورزی
باو در چيزي و اما معان پس مائيم معان او و مائيم جنب او و دست او و زبان او و امر او و حم او و
كلمه او و علم او و حق او و هر گاه ما بخواهيم خدا ميخواهد و اراده ميند خداوند آنچه ما اراده آنرا
مينيم و مائيم مثان آنچنان كه عطا كرده ما را خداوند بنب ما و مائيم وجه خدا آنچنان وجه كه زير و
رو ميشود در زمين در جلو شما پس هر كس بشناسد ما را پس امام او يقين است و هر كس جاهل بما
باشد پس امام او سجين است و اگر بخواهيم ما زمين را خرق مينيم و بآسمان بالا ميرويم و بتحقيق

بسوي ما است بازگشت اين خلق پس بر ما است حساب ايشان.

بنابراین احادیث شریف، معرفت ائمه علیهم السلام به معان یعن معرفت ایشان به اینه صفات و
ظهـورات خداوندنـد و آن نهـایت معرفـت خداسـت چنانه امـام صـادق علیـه السلام میفرمایـد مـن عـرف
مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة يعن هر كس مواقع صفت را بشناسد به آخر و نهایت معرفت رسيده و
میفرمایند نهایت چون این مقام که مقام عقل باشد، نهایت جای است که عارف و معروف و معرفت در
میان است و خداوند تنها در این مقام شناخته خواهد شد و در غیر این مقام شناخته نمیشود چرا که
فرای آن مقام ذات بوده و ذات منزه از صفات است و بر او شناخت تعلق نمییرد و وصف نمیشود
را غَينَّها فَةص لك ةادبِشَه نْهفَاتِ عالص ْنَف يدِهحتَو المه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند كچنان
فصو نفَم زَلا نْهم عتَنمالْم ةييعاً بِالتَّثْنما جهِمتادشَه و فَةالص رغَي نَّهوفِ اصوالْم ةادشَه وفِ وصوالْم

اله فَقَدْ حدَّه و من حدَّه فَقَدْ عدَّه و من عدَّه فَقَدْ ابطَل ازَلَه.

پس دانستیم که ائمه معصومین علیهم السلام آن معانی هستند که هر که بخواهد خداوند را بخواند بایست
به ایشان بخواند، چرا که ایشانند نزدی ترین خلق به خدا و سزاوارترند به اینه شفاعت کنند، و ایشانند
اسم اعظم خداوند که هر کس ایشان را به این مقام بشناسد، دانای به اسم اعظم است و نمیدانم که هر
كس اين را ندارد چه دارد و هر كس اين را دارد چه ندارد چرا که اگر خداوند را به این معان بخوانیم
تمام حوائج براورده گردد، بله همینه آن را بشناسیم و ملتفت باشیم خدا را عبادت كرده ایم به همه
و را و عمل كرده ایم به همه نيعبادتها و دعا كرده ایم به همه دعاها و بخود گرفته ایم همه صفتهاي ني
و اهوـام و ـدِنَهعم و ـهعفَر و ـلَهصا و لَـهوا نْتُـمك ـرالْخَي ـره در زيـارت جـامعه میخـوانیم انْ ذُكهـا، چنـان

.اهنْتَهم

و این مقام که خداوند به ائمه اطهار علیهم السلام داده به واسطه حق است که بر او دارند چرا که
ایشان جمیع اهل عوالم را به طاعت و معرفت خداوند دعوت نمودند و اسم و وصف او را نشر دادند و
جمیع انوار او را اظهار کردند چنانه خداوند به ایشان شناخته شد که اگر نبودند شناخته نمیشد، و
جمیع اوامرش را اطاعت کرده و از رضای او خارج نشدند و جمیع محن و مصایب که در راه او بود
تحمل نمودند و بر بلایا صبر کردند، و این تنها حق است که از عرصه خلق بر خداوند است و شیعیان



نیز به جهت اینه شعاع و فرع ایشانند و اوراق شجره آل محمد علیهم السلام اند حق فرعیه ای برای
ایشان است که به آن واسطه مورد رحمت و مغفرت خداوند قرار مییرند.

و اما اینه در دعای شریف خداوند را قسم میدهیم به معانی که ولاة امر خداوند را به آن میخوانند و
خـود، معـان را قصـد نمینیـم بـه ایـن جهـت اسـت کـه انسـان بـه چیـزی میتوانـد قسـم بخـورد کـه آن را

میشناسد و تأثیر قسم نیز به اندازه معرفت است که از عظمت آن دارد.

بنابراین آن معان که ولاة امر برای دعا و خواندن خداوند قصد مینند، بمرات اعظم است از آنچه که ما
قصد کرده و به آن خداوند را قسم میدهیم و قطعا بیشتر مورد توجه خداوند قرار میرد، حت اگر بظاهر
کلمات یسان گفته شود اما معان کلمات به حسب درجات افراد متفاوت است چنانه امام باقر علیه
پس قطعا کس ،ملَيا وددرم مُثْلم خْلُوقم وفَه انعالْم ِقدا ف مامهوبِا وهتُمزيا ملَّمالسلام میفرماید ک
که نسبت به ما اقرب است به خداوند، آنچه که درک میند افضل است از آنچه ما درک مینیم، چرا که

مدرک او مثل اوست و مدرک ما مثل ما و او از ما افضل و اعل است.

امـا قـول امـام علیـه السلام کـه میفرماینـد ولاة امرک، ائمـه علیهـم السلامنـد که صاحبـان و متولیـان امـر
ا اَلَّذِينهيا االامر خوانده در آیه شریفه  ای که میفرماید ي خداوندند و به این جهت خداوند ایشان را اول
آمنُوا اطيعوا اَله و اطيعوا اَلرسول و اول اَمرِ منْم و امام باقر علیه السلام میفرمایند نحن حجة اله
ه فخلقه و نحن ولاة امر ال ه فه و نحن عين اله و نحن وجه اله و نحن لسان الو نحن باب ال

عباده و در زیارت جامعه میخوانیم السادة الولاة و الذادة الحماة و اهل الذكر و اول الامر.

و امر به معن حم و فرمان است که خداوند جمیع امور کون و شرع را در تمام عرصات و عوالم به
ایشان تفویض کرد پس از آنه در ابتدای خلقت و در اعل علیین، ایشان را از نور خود خلق نموده بود

چنانه میفرمایند اخترعنا من نور ذاته و فوض الینا امور عباده.

اما باید توجه داشت که مراد از این تفویض، خلع ید خداوند از ملش نیست که کنار نشسته و امور را به
این بزرگواران واگذار نموده و نیز این نیست که ائمه علیهم السلام را شری خداوند بدانیم که مثلا

بعض امور را خدا انجام دهد و بعض امور را ائمه علیهم السلام، نعوذ باله.

بله ایشان مشیت و اراده خداوندند که خداوند تمام امور را به ایشان انجام میدهد، چنانه امام عصر
هال نَا وىئاً ششَي هال ذَا شَاءفَا هال ةيىشمةٌ ليعونَا افرمودند قُلُوب ه فرجه به کامل بن ابراهیم مدنعجل ال
يقُول ما تَشاونَ ا انْ يشاء اله و امام هادی علیه السلام میفرمایند  انَّ اله جعل قُلُوب ائمة مورِداً

رادته‐ فَاذَا شَاء اله شَيئاً شَاءوه‐ و هو قَولُه و ما تَشاونَ ا انْ يشاء اله رب الْعالَمين.

ادامه دارد…


